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مصادیق‌جاهلان‌و‌شیوه‌‌های‌مبارزه‌با‌آن‌در‌قرآن
)تاریخ دریافت: 96/1/24، تاریخ پذیرش: 96/12/15(

دکتر‌معصومه‌قنبرپور،1*‌آرزو‌عزیزی،2**‌رقیه‌مرشدی3***

چکیده
واژه جهل در لغت مقابل علــم بوده و از منظر برخی از لغت پژوهان در مقابل 
حلم قرار دارد، ولی در اصطلاح آیات قرآن در مقابل عقل به کار رفته اســت. 
قرآن کریم در عبارات متعددی به مذمت جاهلان پرداخته اســت و آن را منشأ 
بسیاری از گرفتاری های انسانی می داند که اگر به درستی درمان نشود، موجب 
تباهی فرد می شــود. اینکه مصادیق جاهلان در قــرآن کدام اند و قرآن کریم 
چه راه هایی را برای مبارزه با آن بیان نموده اســت، از جمله مسائلی است که 
در این تحقیق به آن پرداخته می شــود. از بررسی آیات مربوط به جهل چنین 
به دســت می آید که جهــل با کلماتی چون علم، حلــم و عقل تقابل معنایی 
دارد و شهوت پرستان، مسخره کنندگان، بت پرستان، ظالمان، لجاجت کنندگان، 
دارندگان سوءظن به امر خداوند، خودنمایان و گناهکاران از مصادیق جاهلان  
در قرآن معرفی شــده اند. از شــیوه های مبارزه با جاهلان می توان به مواردی 
چون تحقیق و تبیین، کنترل هوی و هوس، تواضع و فروتنی، صبر و تســلیم 

نشدن در برابر انحرافات اشاره نمود.
واژگان‌کلیدی: جهل، جاهلان، علم، عقل، حلم.

مقدمه
جهــل و نادانی یکی از صفات مذموم در قرآن کریم معرفی شــده اســت که نه تنها 
در زندگــی دنیوی آثــار زیانباری دارد، بلکه اگر به موقع مهار نشــود، موجب گمراهی 
شــدید انسان می شود و او را به شــقاوت و بدبختی ابدی سوق می دهد. حضرت علی 
)علیه السلام( درباره حقیقت جهل می فرمایند: »الجاهل من جهل قدره« )آمدی، 1۳66: 

m.poshtkar@gmail.com استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن واحد خوی؛ .*
azizi.arezoo20@gmail.com دانشجوی کارشناسی تربیت معلم قرآن مجید؛ .**
morshedi.r95@gmail.com دانشجوی کارشناسی تربیت معلم قرآن مجید؛ .***
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7۳( جاهل کسی است که نسبت به خودش معرفت نداشته و از قدر و ارزش خود مطلع 
نباشــد و در جای دیگر می فرمایند: »الجاهل مــن اطاع هواه فی معصیه ربه« )آمدی، 
1۳66: 7۳( نادان کسی اســت که مطیع هوای نفس خود باشد و معصیت پروردگار را 
مرتکب شــود و نافرمانی خداوند را بنماید. طبق این روایات جاهل واقعی کســی است 
که ارزش واقعی خود را نشناســد و به تکالیفی که بر عهده اش گذاشته اند، ناآگاه باشد 
و بــه خاطر اطاعت از هوای نفس، از اطاعت خداوند دور بماند و همچنین به آرزوهای 

طولانی خود دل بندد و اعمال خود را ناقص کند.
جهل و نادانی منشــأ بسیاری از گرفتاری های انســانی است که اگر درمان نشود روند 
زندگی مادی و معنوی انســان را دچار اختلال می کند و انســان را در مســیر تباهی و 
ضلالت قرار داده و مانع رشــد و تکامل او می شــود. در این تحقیق نظر قرآن درباره 
مصادیق جهل و شــیوه های مبارزه با جاهلان مورد بررســی قــرار می گیرد. بنابراین 

سؤالات اصلی این تحقیق عبارت اند از:
1ـ واژه جهل و مشــتقات آن در قرآن کریم به چه معناست و با چه کلماتی مترادف و 

متقابل است؟
2ـ مصادیق جاهلان در قرآن کدام اند؟

۳ـ قرآن کریم چه شیوه هایی را برای مبارزه با جاهلان بیان نموده است؟
بررسی پیشینه تحقیق بیانگر این مطلب است که درباره جهل به صورت عام، تحقیقات 
متعددی انجام شــده اســت، ولی اینکه تحقیقی به صورت خاص درباره واژه جهل و 
مصادیق و شــیوه های مبارزه با آن کار کند ، مشاهده نشده است. از جمله آثاری که در 

این باره وجود دارد، عبارت اند از:
1ـ پایان نامه کارشناســی ارشــد با عنوان مراتب علم و جهل از منظر قرآن از محسن 
خلیل ارجمندی، که در ســال 1۳95 در دانشــکده علوم قرآنی مراغه به انجام رسیده و 
ضمن بیان مراتب عقل و جهل، به تبیین جهل مرکب و تأثیر آن اشاره شده است و به 

صورت خاص به مقوله جهل و شیوه های مبارزه با آن اشاره نشده است. 
2ـ پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی مفهومی و مصداقی جهل در قرآن کریم 
از ربابه اســمعیلی، که در ســال 1۳95 در دانشکده اصول الدین به انجام رسیده و واژه 
جهل را از نظر مفهوم شناســی و مصداق شناسی مورد بررسی قرار داده و به طور خاص 

به مصادیق و شیوه های مبارزه با جهل اشاره ننموده است.
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۳ـ پایان نامه کارشناســی ارشــد با عنوان معناشناســی جهل در قرآن کریم با رویکرد 
ســاختاری از جعفر اسکندری، که در سال 1۳9۳ در دانشگاه امام صادق )علیه السلام( 
ســامان یافته و به روش زبان شناســی به تبیین واژه جهل پرداخته و به صورت خاص 

موضوع حاضر را تبیین نمی نماید.
4ـ پایان نامه کارشناســی ارشد با عنوان واکاوی آثار فردی و اجتماعی جهل در قرآن و 
حدیث از فرشته محمدی که در سال 1۳94 در دانشکده علوم قرآنی ایلام سامان یافته 

و به آثار جهل پرداخته است.
5ـ مقاله علمی »معناشناســی واژه جاهلیت در قرآن« از محمدعلی مجرب که در سال 
1۳۸۸ در شــماره 42 فصلنامه صحیفه مبین منتشــر شده و به صورت خاص به تبیین 
معناشناســانه جهل و جاهلیت از نظر زمانی پرداخته و به صورت خاص ارتباط چندانی 

با موضوع حاضر ندارد.

بحث‌و‌بررسی

۱ـ‌مفاهیم‌و‌اصطلاحات
جهل در لغــت معانی متعددی دارد؛ برخی آن را نقیض علم و دانش و آگاهی می دانند 
)ابن منظور، 1414: 11، 129( برخی نیز آن را به معنای انجام دادن ناآگاهانه یك عمل 
می دانند. )فراهیدی، 1409: ۳90( برخی آن را اعم از حمق دانسته اند )عسکری، 1۳5۳: 
1، ۸1( برخی نیز آن را بر ســه گونه تحلیل کرده اند: خالی بودنِ نفس از علم و آگاهی 
که معنای اصلی واژه است؛ اعتقاد به چیزی بر خلاف آنچه در واقع هست و انجام دادن 
کاری بر خلاف آنچه باید انجام شود، چه آن را صحیح بداند یا نداند. )راغب اصفهانی، 

1۳90: 209( جهل در اصطلاح در دو معنا آمده است:
1ـ جهل بســیط: یعنی انسان جهل به شیئ دارد و می داند که جاهل است. )ملاصدرا، 
1۳7۸: 1، 116( به عبارت دیگر جهل بسیط به معنی خالی بودن نفس از علم و اتصاف 
آن به جهل که در ابتدای امر، این صفت مذموم نیســت، بلکه ممدوح است؛ زیرا آدمی 
تــا به جهل خود برنخورد و نداند که نمی دانــد، در صدد تحصیل علم بر نمی آید. باقی 
بودن بر این مقام و ماندن بر جهل و ثبات بر آن از رذایل بزرگی است که دفع آن لازم 
و بقای آن از جمله مهلکات است. کسی که متصف به این صفت باشد، باید در برطرف 

کردن آن تلاش کند.
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2ـ جهل مرکب: عبارت اســت از اینکه کســی چیزی را نداند یا خلاف واقع را بداند و 
چنان فکر کند که حق را یافته اســت. پس او نمی داند و آن بدترین رذایل است و دفع 

آن در نهایت سختی است. )نراقی، 1۳71: 1، 54(
در قرآن کریم، واژه جهل نیامده، اما مشتقات فعلی و اسمی آن، 24 بار، در هفده سوره 
آمده اســت. در معنای واژه جهالت در آیه 17 ســوره نساء چند قول ذکر شده است: از 
جمله نافرمانی خدا از روی جهالت و نیز اینکه گناهکاران سرانجامِ ناپسند عمل خود را 
نمی دانند. همچنین گفته شــده که این آیه ناظر به کسانی است که نمی دانند کارشان 
گناه است. معنای دیگر این است که چنین افرادی که لذت فانی را بر لذت باقی ترجیح 
داده اند، اهل جهالت اند. )طوسی، بی تا: ۳، 146( علامه طباطبایی بر آن است که جهل 
ذاتــاً در مقابل علم قرار می گیرد، اما چون آدمیان از یك طرف رفتار خود را ناشــی از 
علم و اراده می دانند و از طرف دیگر معترف اند که رفتار ناپســند و گناهانی که به دلیل 
تسلیم شــدن به هوای نفس، از آن سر زده، ناشی از فقدان آگاهی و عدم حضور عقل 
تشــخیص دهنده حسن و قبح است، به این سبب به این اشخاص در عرف آنان جاهل 
گفته می شود؛ چرا که علم و اراده آن ها در احتراز از اعمال ناپسند مؤثر نیست. در توجیه 
اتصاف آدمی به ظلوم و جهول )احزاب/72( نیز گفته شده است که این دوصفت، برای 
موجــودی به کار می رود که از باب عدم و ملکه، شــأن اتصاف به عدالت و علم را نیز 
دارد. )طباطبایــی، 1۳75: 4، 2۳( فخر رازی ســه احتمال را درباره معنای جهل مطرح 
کرده اســت: استهزا کردن دلیل جهل اســت و منصب نبوت منافی اقدام به آن است، 
به همین ســبب موسی نه از خود استهزا، بلکه از سبب آن، که جهل است، به خدا پناه 
می برد. احتمال دیگر آن اســت که بگوییم پناه می برم به خدا از اینکه در زمره کسانی 
باشم که نمی دانند اســتهزای امور دینی مستلزم عقوبت شدید است. خودِ استهزاء گاه 
جهل و جهالت خوانده شده است؛ چنان که از برخی لغویان نقل شده است که جهل ضد 
حلم اســت. )فخر رازی، 1420: ۳، 54۳( در تفســیر آیه ۳5 انعام نیز، که در آن خطاب 
به پیامبر آمده اســت که از »جاهلان مباش«، گفته شــده است نهی از اینکه پیامبر از 
جمله جاهلان باشــد، دلیل بر آن نیست که وی از مردم زمانه اش اطاعت کرده و دین 
آن ها را پذیرفته، بلکه مقصود این اســت که شایسته نیســت پیامبر از انکار و تکذیب 
آن ها اندوهگین و نالان شــود و اگر چنین کند، حالتش به آنان شــباهت خواهد یافت. 
)فخر رازی، 1420: 12، 520( ایزوتســو، به تبعیت از گولدتســیهر، بحث از واژه جهل 
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و واژه مقابــل آن در قرآن را از دیدگاهی عمیق تر و کلی تر مطرح کرده اســت. وی در 
کتاب خدا و انســان در قرآن، ضمن یادآوری این نکته که به نوشــته گولدتسیهر پیش 
از اسلام، جهل مخالف حلم بوده نه علم، یادآور شده است که بدون دانستن معنای دو 
واژه جهل و حلم، به ســختی می توان نظام روان شناســی عرب پیش از اسلام را درک 
کرد. ایزوتســو سه معنا برای جهل ذکر کرده است: معنای اول ناظر به نوع رفتار عرب 
پیش از اســلام و الگوی مشخص رفتار انسانی است که نمی تواند بر نفس خود مسلط 
شود و با اندک تحریکی برانگیخته می شود و بی آنکه به پیامد عمل خود بیندیشد، اقدام 
می کند. نقطه مقابل این جهل، حلم است به معنای مهار و خاموش کردن چنین حالتی. 
معنای دوم جهل، که به شدت به معنای اول وابسته است، تأثیر منفی آن بر قوه تعقل 
آدمی است که تعقل را سســت می کند، اگرچه جهل در انسان یك حالت ثابت نیست 
و موقتی اســت، اما اگر انســان دائم دچار آن شــود و به آن عادت کند، قدرت درک و 
داوری عمیق را در باب چیزها از دست می دهد و دیگر شایستگی ندارد که درباره هیچ 
موضوعی داوری کند. معنای ســوم و کم رواج تر و کم اهمیت تر جهل، نادانی است و در 
قرآن جهل بیش تر در معنای اول و دوم به کار رفته و معنای سوم کمتر استعمال شده 
اســت. ایزوتسو ســپس نتیجه عمیق تر و کلی تری از بحث خود گرفته است. به عقیده 
وی، تقابل جهل و حلم و آنچه در معنای جهل در ارتباط انســانی با انســان گفته شد، 
 ـانســان، به رابطه  ویژگی عرب جاهلی بوده، امّا پس از اســلام این رابطه افقی انسان 
عمودی انســان  ـخدا تبدیل شده است و اعراب مشرک درباره خدا، جهل اختیار کردند. 
ایزوتسو از همین جا مفهوم جهل را با واژه کلیدی دیگری در قرآن، یعنی کفر پیوند زده 

است. )ایزوتسو، 1۳61: 27۸ـ27۳(

۲ـ‌مترادفات‌جهل

۲ـ۱ـ‌سَفَه‌
نقیضِ حلم و به معنای سبك ســری،کم عقلی و نابردباری است و در مورد کسی که در 
امور دنیوی و اخروی کمی و نقصانی دارد، استعمال شده است. )راغب اصفهانی، 1۳90: 
414( ســفاهت به معنای جهالت، نقصان عقل ،کم خردی و پافشاری نمودن بر درستیِ 
چیزی است که نادرستی آن اثبات شده است. )ازهری،1420: 6، 1۳1( کسی که چنین 
می کند، ســفیه است. طریحی معنای اصلی سَفه را کمی و سبکی آورده و واژه سَفیه را 
نقیض حلم و مترادف با واژه های جاهل، ضعیف و احمق دانسته است. )طریحی، 1۳75: 



53

آن
قر
در‌

ن‌
ا‌آ
ه‌ب
رز
مبا

ی‌
ه‌ها

شیو
‌و‌
لان

جاه
ق‌

ادی
ص
م

2، 45( در مجموع مشتقات واژه سَفیه، یازده بار در قرآن کریم آمده است.

۲ـ۲ـ‌حُمق‌
در لغت به معنای نقصان و فســاد عقل آمده و مترادف با جهل و متضاد عقل اســت. 
اگرچه این کلمه در قرآن کریم به کار نرفته، اما هر جا کلمه سَــفَه آمده است، مفسّران 
آن را حمق معنا کرده اند. در روایتی از امام علی )علیه السلام(، از حمق به عنوان میوه و 
ثمره جهل نام برده شــده است: »الحمقّ مِنَ ثمِار الجَهل« )آمدی، 1۳66: 79( حماقت 
به معنای پافشــاری نمودن روی دانستنی های نادرســت خود است و کسی که چنین 
می کند، احمق اســت. طریحی، جاهل را از مصادیق احمق و سفیه می داند. )طریحی، 
1۳75: 1، 94( در روایتی از پیامبر )صلی الله علیه و آله( ترادف معنایی حمق با جهل و 
تقابل معنایی عقل با جهل کاملًا مشهود است: »الحیاءُ حیاءَان: حیاءُ عقلٍ و حیاءُ حُمقٍ؛ 

فَحیاءُ العقلِ هوَ العِلم و حیاءُ الحُمقِ هُوَ الجَهل« )کلینی، 1۳6۳: 2، 106(

۲ـ۳ـ‌جُنون
جُنون از ریشــه جنّ در لغت به معنای ســتر، پوشش، از بین رفتن یا فساد عقل آمده و 
در اصطلاح به حالتی گفته می شــود که مانع بین نفس و عقل است؛ به عبارتی دیگر، 
عقل غریزی انسان را، پوششی فرا گرفته و از فهم و ادراکش جلوگیری می کند و »جنّ 
عقلُهُ« یعنی ارتباط بین نفس و عقلش از بین رفته است. )راغب اصفهانی، 1۳90: 20۳( 
گویا هنگام جنون پوششی بر روی عقل می افتد. در قرآن کریم، یازده مرتبه کلمه جنون 
و پنج مرتبه واژه جنّه در معنای دیوانگی اســتعمال شده است. خداوند می فرماید: ﴿مَا 
بصِاحِبکُِم من جِنه﴾ )ســباء/46( یعنی پیامبر شما دیوانه نیست )و صاحب عقل کامل 
اســت(. بنابراین واژه های سَــفَه، حُمق، جنون و جهل بر محور جانشینی در یك حوزه 

معنایی قرار می گیرند و با هم اشتراک و به نوعی ترادف معنایی دارند.

۳ـ‌تقابل‌معنایی‌جهل
بررسی واژه های متقابل یك کلمه، همانند مترادف های آن، در روشن ساختن معنای آن 
نقش مهمی دارنــد. از این رو، به منظور زدودن ابهام از معنای جهل، واژه های متقابل 

آن ها بررسی می شود:

۳ـ۱ـ‌علم
علم یعنی شناخت، دانایی، یقین و درک کردن حقیقت چیزی )راغب اصفهانی، 1۳90: 



54

5۸0( و دانســتن چیزی که انســان قبلًا نمی دانست. اســلام دو نوع جهل و نادانی را 
معرفی کرده است: یکی جهلی که در برابر علم است و دیگری جهلی که در برابر حلم 
و عقل اســت. در روایتی از امام صادق )علیه السلام(، علم از جنود عقل شمرده شده و 
ضدّ آن را جهل دانسته اند. )کلینی، 1۳6۳: 1، 20( از طرف دیگر حلم، نشانه ای از قدرت 
و تفوّق عقل اســت.  )ایزوتسو، 1۳61: 27۸( بنابراین علم با جهل به معنای نادانی در 

تقابل می باشد و در صورتی که مخالف عقل و شرع باشد، جهل است.

3ـ۲ـ‌حلم
حلــم متضادّ جهل )ابن درید، 1۳۸4: 1، ۳2( به معنای ضبط و کنترل هیجان و غضب، 
خویشــتن داری و حفظ طبیعت خویش از گرفتار شدن در هیجان غضب است. )راغب 
اصفهانی، 1۳90: 25۳( از نظر ایزوتسو در دوران پیش از اسلام، جاهل )یا جهل(، قبل 
از اینکه با علم تقابل معنایی داشــته باشد، با حلم تقابل معنایی دارد و طبق آن جهل، 
الگوی رفتار مخصوص شخص باحرارت تندخویی است که با اندک انگیختگی، تعادل 
خود را از دســت می دهد و به صورت انسانی غیرقابل کنترل در می آید و حلیم، انسانی 
اســت که می داند چگونه عواطف و هوس های تحریك شده خود را مهار کند و در برابر 
انگیزشــی که می بیند، آرام و ناآشــفته باقی می ماند. )ایزوتسو، 1۳61: 267 و 264( از 
نظر وی، مردم دوران جاهلیت این صفت را در امور مادی و کســب و کار و سیاست و 
ســوداگری به کار می بردند و حلم را یکی از صفات رئیس قبیله می دانستند، )ایزوتسو، 
1۳61: 27۳( ولی در اسلام این صفت در شکل کاملش از صفات خداوند معرفی شد و 
پیامبر اسلام نیز حلیم بود و از آن تنها برای ساختن امت دینی خود، بهره برداری نمود. 
)ایزوتســو، 1۳61: 274( نقطه تمایز حلم و جهل، داشــتن قدرت در کنترل خواسته ها 
و احساسات شــخصی است و شخص حلیم کسی اســت که قدرت دارد و در صورت 
تحریك شــدن، قادر به عمل نمودن اســت، ولی با قدرت در برابر خواسته های درونی 
ایستادگی می نماید. )ایزوتسو، 1۳61: 2۸1( در آیه ۳۳ یوسف، کلمه جاهل، که در قرآن 
از زبان حضرت یوســف در مصر بیان شده است، در حقیقت برای توصیف حلم اوست. 
ا یَدعُوننَیِ الِیهِ وَالِاَّ تَصرِف عَنَّی  )ایزوتسو، 1۳61: 265( ﴿قالَ رَبّ السّجنُ احب الِیََّ مِمَّ
کَیدَهُــنَّ اصبُ الِیَهِنَّ وَاکُن مّنَ الجَاهِلینَ﴾؛ پــروردگارا، زندان را از آنچه این زنان مرا 
بدان می خوانند، بیشــتر دوست دارم و اگر مکر آنان را از من دور نسازی، با شهوت به 

جانب آنان کشیده خواهم شد و از جاهلان خواهم بود.
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واژه حلـم در قـرآن کریم، به معنای عقل و به صورت جمع، یك بار استعمال شده است: 
﴿أمَْ تَأْمُرُهُمْ أحَْلامُهُمْ بهِذا أمَْ هُمْ قَوْمٌ طاغُون﴾ )طور/۳2( یعنی آیا عقل هایشــان آنان 
را به این اعمال دســتور می دهد یا قومی طغیان گرند؟ در این آیه »احلامهم« جمع حلم 
اســت و به معنای »عقولهُم« می باشد، در حالی که حلم به معنای عقل نمی باشد، اما از 
جهت اینکه یکی از اســباب عقل است، آن را تفسیر به عقل نموده اند. )راغب اصفهانی، 
1۳90: 254( یعنی نام گذاری عقل به حلم، از باب تسمیه سبب به نام مسبّب است؛ یعنی 
نام مســبّب )حلم( بر سبب )عقل( گذارده شده است. خود واژه حلم در قرآن کریم نیامده 
است، اما صفت حلیم پانزده بار آمده که در یازده مورد صفت الهی و در چهار مورد ستایش 

ابراهیم، اسحاق و شعیب )علیهم السلام(، به این صفت است. )ایزوتسو، 1۳61: 276(

۳ـ۳ـ‌عقل‌
نقیض جهل و مترادف با علم اســت و در اصطلاح نیرویی است که آماده پذیرش علم 
می باشــد و علمی را که انسان به وســیله این نیرو به دست می آورد، عقل می گویند و 
در اصل به معنای حفظ کردن و درخواســت خودداری نمودن اســت. معنای حسّی آن 
بســتن شتر با زانوبند می باشــد. زنی را نیز که به خاطر حُجب حیا در خانه می ماند و از 
بیرون رفتن امســاک می کند، عقیله می گویند. )راغب اصفهانی، 1۳90: 577( لذا این 
واژه به معنی دژ، قلعه، منع کردن، بستن و حبس کردن است. عقل را به این دلیل عقل 
نامیده اند که صاحبش را از انحراف باز می دارد و باعث می شود شخص از گفتار و کردار 
زشــت و جاهلانه به دور شــود. بنا بر قاعده کلی، جهل اگر سبب از دست رفتن کامل 
عقل نشــود، لااقلّ مایه ضعیف شدن قدرت انجام وظیفه آن خواهد شد و هرگاه عقل، 
با حلم قرین شود، می تواند به صورت عادی و هنجاری به کار خیزد. )ایزوتسو، 1۳61: 
279( عقل مفهومی کم دامنه تر از حلم اســت و حلم پایه حقیقی عقل است. )ایزوتسو، 
1۳61: 274( واژه عقل در قرآن نیامده، اما مشتقات فعلی آن، 49 مرتبه در آن استفاده 
شده است: »تعقلون« 24 بار، »یعقلون« 22 بار و »یعقل«، »نعقل«، »عقلوه« هر کدام 
یك بار به کار رفته اند. در قرآن، از واژگان هم ســو و مرتبط با عقل می توان واژه های 

»لبّ«، »قلب«، »نهُیه« و »حجر« را نام برد که در این حوزه معنایی هستند.

4ـ‌مصادیق‌جاهلان‌از‌منظر‌قرآن
ازمصادیقی که قرآن کریم برای جاهلان بیان نموده است، می توان به موارد زیر اشاره 

نمود:
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4ـ۱ـ‌شهوت‌پرستان
شــهوت در لغت، مفهوم عامی دارد که به هر گونه اشــتیاق و خواهش نفس به چیزی 
اطلاق می شود )فیومی ، بی تا: 2، ۳26( که گاه در معنی عام به کار می رود و به هر نوع 
علاقه شدید به یك امر مادی اطلاق می شود و گاه در خصوص شهوت جنسی به کار 
می رود و در قرآن هم در معنای عام و هم در معنی خاص به کار رفته اســت؛ زیرا آثار 
مخرب و زیانبار آن بیش از ســایر کشش های مادی است. )مکارم شیرازی، 1۳79: 2، 

2۸5( در آیات زیر به برخی از کاربردهای آن اشاره می شود:
وءِ بجِهالهٍَ ثُمَّ تَابوُا مِن بعَدِ ذَلكَِ وَاصلحَُوا انَِّ رَبَّكَ مِن  1ـ ﴿ثُمَّ انَِّ رَبَّكَ للَّذینَِ عَمِلُوا السُّ
بعَدِهَا لغََفورٌ رَّحیمٌ﴾؛ اما پروردگارت نســبت به آن ها که از روی جهالت، کار بدی انجام 
داده اند، ســپس توبه کردند و در مقام جبران و اصلاح برآمده اند، پروردگارت بعد از آنان 

آمرزنده و مهربان است. )نحل/119(
طبق نظر علامه طباطبایی جهل در این آیه به معنی ندانســتن مطلق نیست، بلکه آن 
نوع جهالتی اســت که به علت عدم انکشــاف واقع بر انسان مستولی شده است؛ مانند 
کسی که مرتکب محرمات می شود با اینکه می داند حرام است و لیکن هواهای نفسانی 
بر او غلبه نموده به معصیت وادارش می کند و نمی گذارد که در حقیقت به این مخالفت 
و عصیــان و عواقب وخیم آن بیندیشــد، به طوری که اگر اجــازه اش می داد و به طور 
کامل بصیرت می یافت، هرگز مرتکب آن نمی شد. چنین کسی را هم جاهل می گویند با 
اینکه علم به حرام بودن آن کارها دارد و لیکن حقیقت امر برایش پنهان است؛ زیرا اگر 
به معنای اول یعنی نادانی می بود و آن عمل ســوء که در آیه آمده، حکم یا موضوعش 
برای آنان مجهول بود، دیگر ارتکاب آنها معصیت نمی شــد تا محتاج به توبه و آمرزش 

و رحمت باشند. )طباطبایی، 1۳75: 12، 52۸(
ا یَدعُوننَیِ الِیهِ وَالِاَّ تَصرِف عَنَّی کَیدَهُنَّ اصبُ الِیَهِنَّ  2ـ ﴿قالَ رَبّ السّجنُ احب الِیََّ مِمَّ
وَاکُن مّنَ الجَاهِلینَ﴾؛ )یوســف( گفت: پروردگارا، زندان برای من از آنچه مرا به سوی 
آن می خوانند، محبوب تر است و اگر حیله آن ها را از من باز نگردانی، من به سوی آن ها 

تمایل می کنم و از جاهلان می گردم. )یوسف/۳۳(
طبق این آیه جهل به معنای بی ســوادی نیســت، بلکه راضی کــردن مردم به قیمت 
ناخشــنودی خدا و انتخاب لذت آنی )شهوت پرستی( و چشم پوشی از رضای خدا، جهل 
محض محسوب می شود و گناهکار بودن وعمل نکردن به دانسته ها، انسان را در ردیف 
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جاهلان قرار می دهد. )قرائتی، 1۳۸6: 6، 7۳( در این آیه حضرت یوسف )علیه السلام( 
از خداوند کمك خواســت و فرمود: پروردگارا اگر کید و مکر و نقشه های خطرناک این 
زنان آلوده را از من باز نگردانی، قلب من به آن ها متمایل می گردد و از جاهلان خواهم 
بود؛ زیرا اگر من تا کنون شر ایشان را از خود دور داشته ام، به وسیله علمی بوده که تو 
به من تعلیم فرمودی و اگر افاضه خود را از من دریغ فرمایی، من مثل سایر مردم جاهل 

می شوم و در مهلکه عشق و هوس بازی قرار می گیرم. )طباطبایی، 1۳75: 11، 207(
ا فَعَلتُم بیُِوسُــفَ وَاخَیهِِ اذِ انَتُم جَاهِلُونَ﴾؛ )یوســف( گفت: آیا  ۳ـ ﴿قَــالَ هَل عَلمِتُم مَّ

دانستید با یوسف و برادرانش چه کردید، آنگاه که نادان بودید؟ )یوسف/۸9(
جهل در این آیه نیز به معنای ندانســتن نیست، بلکه غلبه هوس ها و نوعی بی توجّهی 
اســت و انســان گناهکار هر چند عالم باشد، جاهل محسوب می شود؛ چون به عاقبت 

عمل خویش توجه ندارد و آتش دوزخ را برای خود می خرد. )قرائتی، 1۳۸6: 6، 146(
4ـ ﴿ائَنَِّکُم لتََاتُونَ الرّجَالَ شَهوَهً مّن دُونِ النّساء بلَ انَتُم قَومٌ تَجهَلُونَ﴾؛ آیا شما با بودن 
زنان، برای غریزه شــهوت به سراغ مردان می روید؟ بلکه شما مردمی جهالت پیشه اید. 

)نمل/55(
طبق این آیه، انحراف از مسیر طبیعی و شرعی در امور جنسی و همجنس گرایی، جهل 
و حماقت محسوب می شود وعلم و دانشی که انسان را از این گناه باز ندارد، علم حقیقی 

نیست، بلکه جهل است. )قرائتی، 1۳۸6: ۸، 4۳7(

۴ـ۲ـ‌مسخره‌کنندگان
بیان کردن گفتار یا کردار یا وصف یا خلقت کســی به گونه ای که سبب خنده دیگران 
و تحقیر مسخره شونده شود؛ چه به زبان یا با ایماء و اشاره و کنایه استهزاء باشد. کسی 
را که به این خوی ناپسند متصف باشد، مستهزء گویند. استهزاء از گناهان کبیره است. 
)دســتغیب، بی تا: 2، 292( و طبق آیات قرآن، کســی را که چنین صفتی داشته باشد، 
جاهل هم شمرده می شود. قرآن کریم در این باره می فرماید: ﴿وَاذِ قَالَ مُوسَی لقَِومِهِ انَِّ 
الَله یَامُرُکُم انَ تَذبحَُوا بقََرَهً قَالوُا آتََتَّخِذُناَ هُزُواً قَالَ اعَُوذُ باِللهِ انَ اکَونَ مِنَ الجَاهِلیِنَ﴾؛ و 
)به خاطر بیاورید( هنگامی که موســی به قوم خود گفت: خداوند به شما فرمان می دهد 
)برای یافتن قاتل( ماده گاوی را ذبح کنید. گفتند: آیا ما را به تمسخر می گیری؟ )موسی(

گفت: به خدا پناه می برم از اینکه از جاهلان باشم. )بقره/67(
 همان طــور که پیش تر بیان شــد، در فرهنگ قرآن و روایات، جهــل اغلب به معنی 
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بی خــردی و بی عقلی به کار می رود، نه در برابر علم و چون مســخره کردن دیگران، 
نشانه بی خردی است، حضرت موسی از آن به خدا پناه می برد. )قرائتی، 1۳۸6: 1، ۳56(

۴ـ۲ـ لجاجت کنندگان )قوم حضرت هود(
قوم حضرت هود )علیه الســلام(، مردانی تنومند و اهل زراعت بودند و راه بت پرســتی را 
پیشــه کردند. حضرت هود، آن ها را از این امر بازمی داشــت، ولی کمتر کسی گوش به 
ســخنان او می نمود. آنان با لجاجت و سرکشــی در برابر دعوت الهی ایستادگی کردند و 
به حضرت هود گفتند: آیا تو آمده ای که ما را با دروغ هایت از خدایانمان برگردانی ﴿قالوُا 
أجَِئْتَنا لتَِأْفِکَنا عَنْ آلهَِتنِا﴾ اگر راست می گویی عذابی را که به ما وعـده می دهی بیــاور! 
ادِقِینَ ﴾ حضرت هود در جواب فرمود: ﴿قَالَ إنَِّمَا العِْلمُْ  ﴿فَأْتنِــا بمِا تَعِدُنا إنِْ کُنْتَ مِنَ الصَّ
ا أرُْسِلتُْ بهِِ وَ لکَِنیّ  أرََاکمُ  قَوْمًا تجَهَلُونَ﴾؛ علم )به زمان وقوع قیامت(  عِندَ اللهِ وَ أبُلَغُّکمُ مَّ
تنها نزد خداست و من آنچه را بدان فرستاده شده ام، به شما ابلاغ می کنم، ولی )متاسفانه( 
شــما را گروهی جاهل می بینم. )احقاف/2۳( طبق این آیه، ریشه بدبختی آن ها در جهل 
بود؛ جهلی توأم با لجاجت و کبر و غرور که به آن ها اجازه مطالعه دعوت فرستادگان خدا را 
نمی داد و آن ها را وادار به اصرار بر نزول عذاب الهی و نابودي می نمود. اگر مختصر آگاهی 
داشــتند و حداقل احتمال می دادند که در برابر تمام احتمالات نفی یك احتمال اثبات نیز 

باشد، هرگز چنین خواسته ای نمی نمودند.

۴ـ۳ـ سوء ظن دارندگان به خدا
قرآن کریم در آیه 154 آل عمران، منافقان را به علت اعتقاد به ظن های جاهلیت مذمت 
نموده است و آن زمانی بود که شب بعد از جنگ احد، مسلمانان پیش بینی می کردند که 
سربازان فاتح قریش بار دیگر به مدینه باز گردند و آخرین مقاومت مسلمانان را در هم 
بشکنند. در این میان مجاهدان راســتین و توبه کنندگانی که از فرار احد پشیمان شده 
بودند و به لطف پروردگار اعتماد داشــتند و به وعده های پیغمبر نسبت به آینده دلگرم 
و مطمئن بودند، در میان این اضطراب و وحشــت عمومی خواب آســوده و آرام بخشی 
داشــتند، در حالی که لباس جنگ در تن آن ها بود و سلاح در کنار آن ها، اما منافقان و 
افراد ضعیف الایمان و ترســو در میان انبوهی از افکار ناراحت کننده تمام شب را بیدار 
ماندند و بدون اینکه بخواهند، برای مؤمنان حقیقی پاسداری کردند. قرآن کریم درباره 
خصوصیات آن ها می فرماید: ﴿ثُمَّ انَزَلَ عَلیکُم مّن بعَدِ الغَمّ امََنَهً نُّعاســاً یَغشَــی طَائفَِهً 
تهُم یَظُنُّونَ باِللهِ غَیرَ الحَقّ ظَنَّ الجَاهِلیَّهِ یَقولوُنَ هَل لَّنَا مِنَ الَامرِ  مّنکُم وَ طَائفَِهٌ قَد اهََمَّ
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ا لَایَبدُونَ لكََ یَقولوُنَ لوَ کانَ لنََا  مِن شَــیءٍ قُل انَِّ الَامرَ کُلَّهُ لِلهِ یُخفُونَ فی انَفُسِهِم مَّ
ا قُتلِنَا هَاهُنَا قُل لَّو کُنتُم فی بیُوتکُم لبََــرَزَ الَّذینَ کُتبَِ عَلیهِمُ القَتلُ  مِنَ الَامرِ شَــیءٌ مَّ
الِیَ مَضَاجِعِهِــم و لیَِبتَلیَ الُله مَا فی صُدُورِکُم وَلیُِمَحّصَ مَا فی قُلُوبکُِم وَالُله عَلیمٌ بذِاتِ 
دُورِ﴾؛ ســپس )خداوند( به دنبال آن غم، آرامشی )به گونه ای( خوابی سبك بر شما  الصُّ
فرو فرستاد که گروهی از شما را فراگرفت و )با آن خستگی و اضطراب از تن شما بیرون 
رفت. این آرامش برای کســانی بود که از فرار خود در احُد ناراحت و ثابت بودند(، ولی 
گروه دیگر که همّتشان )حفظ( جان خودشان بود و به )وعده های( خدا همچون دوران 
جاهلیت گمان ناحق داشتند، می گفتند: آیا چیزی از امر )نصرت الهی( با ماست؟ بگو: به 
راستی که امر همه اش به دست خداست. آن ها در دل های خود چیزی را مخفی می کنند 
که برای تو آشــکار نمی کنند. می گویند: اگر در تصمیم گیری )برای شیوه جنگ( حقی 
برای ما بود، ما در اینجا کشــته نمی شدیم. )به آنان( بگو: اگر در خانه هایتان نیز بودید، 
آن هایی که کشــته شدن بر آن ها مقرر شده بود، به سوی قتلگاه خود روانه می شدند و 
)حادثه احد( بری آن است که آنچه را در دل دارید، پاک و خالص گردانید و خداوند به 

آنچه در سینه هاست، داناست.
بت پرســتان جاهلیت معتقد بودند که برای هر صنــف از اصناف حوادث، از قبیل رزق، 
حیات، موت، عشق، جنگ و امثال آن و همچنین برای هر نوع از انواع موجودات عالم 
از قبیل انســان، زمین، دریاها و غیر اینها رب و مدبری جداگانه است که امور هر یك 
از آن ها را رب آنها اداره می کند و این ارباب و خدایان در اراده خود شکســت ناپذیرند. 
بت پرســتان این خدایان را می پرستند تا آنچه را که می خواهند به وسیله آنان به سوی 
خود ســرازیر ســازند و خدای ســبحان را رب آن ارباب و به منزله پادشــاهی عظیم 
می دانستند که هر صنف از اصناف رعیت خود را به یکی از بزرگان رعیت خود سپرده و 
اختیار تام به او داده و او در حوزه حکمرانی و منطقه نفوذ خود هر کاری بخواهد می کند. 
)طباطبایی، 1۳75: 4، 7۳( طبق این آیه، منافقان به دو علت مذمت شــده اند: یکی در 
بند خود بودن ودیگری بدگمانی به وعده های الهی. ســوء ظن به وعده های خداوند، از 

عقاید جاهلیت شمرده شده است.

۴ـ۴ـ بت پرستان
در آیه 1۳۸ اعراف، بت پرســتی به عنوان یکی از مصادیق جهل بیان شــده است؛ این 
آیه درباره قوم بنی اســرائیل و داستان عبور بنی اسرائیل از دریا و درخواستشان از موسی 
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مبنی بر ساختن بتی برای آنان جهت عبادت بود و همچنین بیان داستان گوساله پرستی 
ایشان که در ضمن بیان نزول تورات ذکر شده است. قرآن کریم دراین باره می فرماید: 
﴿وَجَاوَزناَ ببَِنی اسِرائیلَ البَحرَ فَاتوَا قَومٍ یَعکُفُونَ عَلیَ اصَنَامٍ لَّهُم قَالوُا یَا مُوسَی اجعَل لَّنَا 
الِهَاً کَمَا لهَُم آلهَِهٌ قَالَ انَِّکُم قَومٌ تَجهَلونَ﴾؛ و بنی اسرائیل را )سالم( از دریا عبور دادیم. 
)ناگاه( در راه خود به گروهی رســیدند که اطراف بت هایشــان، برای عبادت گرد آمده 
بودند. )در این هنگام، بنی اســرائیل( به موسی گفتند: »تو هم برای ما معبودی قرار ده؛ 
همان گونه که آن ها معبودان )وخدایانی( دارند.« گفت: »شــما جمعیتی جاهل و نادان 

هستید«.
از داستان بنی اسرائیل بر می آید که مردمی مادی و حسی بوده اند و در زندگی هیچ وقت 
از مســأله اصالت حس تجاوز نمی کردند و اعتنایی به ماورای حس نداشــته اند و اگر هم 
داشــته اند، از باب تشریفات بوده و اصالت حقیقی نداشته است. یهودي ها با داشتن چنین 
عقایدی سال های دراز تحت اسارت قبطی ها، که رسمشان بت پرستی بود، قرار داشتند و 
تحت تأثیر بت پرستی آنان نیز بودند به همین جهت بیشترشان خدای تعالی را جز جسمی 
از اجســام تصور نمی کردند و به همین جهت از حضرت موسی )علیه السلام( درخواست 
بت نمودند. )طباطبایی، 1۳75: ۸، ۳01( روایت شــده است روزی یك یهودی به عنوان 
اعتراض به مســلمانان گفت: شــما هنوز جنازه  پیامبرتان را دفن نکرده بودید که با هم 
اختلاف کردید! حضرت علی )علیه السلام( در پاسخ او فرمود: اختلاف ما در سخن پیامبر 
بود، نه در خودش و نه در خدا، امّا شــما هنوز پایتان از آب دریا خشــك نشده بود که از 
موسی تقاضای بت کردید. )شــریف رضی، 1۳۸۸: حکمت ۳17( بنابراین می توان گفت 
طبق این آیه، جهل ریشه بت پرستی و بت پرستی عملی به دور از عقل محسوب می شود.

۴ـ۵ـ‌ظالمان
یکی دیگر از مصادیق جاهلان در قرآن کریم، انســان هایی اســت که به نفس انسانی 
خویش ظلم می نمایند. از نظر شــهید مطهری، علت ظلم به خود )نفس( دو چیز است: 
یکی غفلت و دیگری جهالت؛ و غالب بدبختی های انسان همان اموری است که از روی 
جهالت و نادانی به خیال اینکه به خودش خیری برساند، شری رسانده است. )مطهری، 
اوَاتِ وَالَارضِ وَالجِبَالِ فَابیَنَ انَ یَحمِلنَهَا  ــمَ 1۳72: 1، 67( ﴿انَِّا عَرَضنَا الَامَانهََ عَلیَ السَّ
وَاشفَقنَ مِنها وَحَمَلهََا الِانسَانُ انَِّهُ کَانَ ظَلوماً جَهُولًا﴾؛ ما امانت )تعهد، تکلف و ولایت 
الهی( را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم، آن ها از حمل آن سر بر تافتند و از 
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آن هراســیدند؛ اما انسان آن را بر دوش کشید. او بسیار ظالم جاهل بود )چون قدر این 
مقام عظیم را نشناخت(. )احزاب/72(

درباره امانت الهی در این آیه نظرات متعددی بیان شده است. برخی معتقدند امانت الهی 
همان قابلیت تکامل به صورت نامحدود، آمیخته با اراده و اختیار و رسیدن به مقام انسان 
کامل و بنده خاص خدا و پذیرش ولایت الهیه اســت. )مکارم شیرازی، 1۳79: 17، 45۳( 
و برخــی معتقدند امانت اوامر و نواهی خداســت؛ یعنی آنچه را که از طاعاتش امر به آن 
فرموده و آنچه را که از گناه هان نهی کرده، امانت اســت و برخی آن را به معنی ولایت 
اهل بیت )علیهم السلام( تفسیر نموده اند. )رک: طبرسی، 1۳60: 20، 19۳( از نظر علامه 
طباطبایی نیز، مراد از امانت عبارت اســت از ولایت الهی و آن کمالی است که از طریق 
داشتن اعتقادات حق و نیز داشتن اعمال صالح و سلوک طریقه کمال توسط انسان حاصل 
می شود و به اوج اخلاص ارتقاء پیدا می کند و خداوند انسان حامل آن امانت را برای خود 
خالص نموده و برای چنین کســی تنها خدا، متولی امور اوســت و جز ولایت الهی هیچ 
موجودی از آســمان و زمین در امور او دخالت ندارد. )طباطبایی، 1۳75؛ 16، 525( منظور 
از ظلوم جهول در این آیه آن اســت که انسان، توانایی رسیدن به بار امانت الهی را دارد، 
ولی اگر چنانچه از توانایی خود اســتفاده ننماید، در آن صورت متصف به جهالت و ظلم 
به خویش خواهد بود و در حقیقت به نفس خویش ظلم نموده است و جاهل خواهد بود. 
علامه طباطبایی در این باره می فرمایند: »منظور از ظلوم جهول در این آیه آن است که 
انسان ستمگر به نفس  خویش و جاهل به آثار و عواقب وخیم این امانت است، او نمی داند 
که اگر به این امانت خیانت کند، عاقبت وخیمی به دنبال دارد و آن هلاکت دایمی اوست 
و به معنایی دقیق تر چون که انسان به خودی خود فاقد علم و عدالت بود، ولی قابلیت آن 
را داشــت که خدا آن دو را به وی افاضه کند و در نتیجه از حضیض ظلم و جهل به اوج 
عدالت و علم ارتقاء پیدا کند«. )طباطبایی، 1۳75؛ 16، 525( قرائتی نیز معتقد است عقل 
و اراده باید در مسیر شناخت حق و انتخاب آن به کار رود تا مایه رشد و کمال بشر شود. 
راه های باطل به کار گرفته  شده، منجر به گسترش ظلم و ستم گشته است و از این رو از 

مصادیق رفتار جاهلانه و نابخردانه شمرده می شود. )قرائتی، 1۳۸6: 7، 411(

۴ـ۶ـ‌خودنمایان
یکــی از خصوصیات بارز افراد جاهل، خودنمایی و تظاهر کردن اســت. قرآن کریم در 
لاه  جَ الجَاهِلیِهِ الُاولیَ وَاقِمنَ الصَّ جنَ تَبَرُّ این باره می فرماید: ﴿وَ قَرنَ فِی بیُُوتکُِنَّ وَلَاتَبَرَّ
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کَاهَ وَاطِعنَ الَله وَرَسُولهَُ انَِّمَا یُرِیدُ الُله لیُِذهِبَ عَنکُم الرّجسَ اهلَ البَیتِ وَیُطَهّرَکُم  وَآتیِنَ الزَّ
تَطهِیراً﴾؛ و در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین )در میان مردم( 
ظاهر نشــوید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید. 
خداوند می خواهد پلیدی )گناه( را از شــما اهل بیت دور کند و کاملًا شما را پاک سازد. 

)احزاب/۳۳(
تبرّج از ریشه برُج به معنای خودنمایی است؛ همان گونه که برج در میان ساختمان های 
دیگــر جلوه خاصّی دارد. جاهلیت اولی نشــان دهنده ظهور جاهلیت اخری اســت که 
امروز شــاهد آنیم. اگــر در جاهلیت آن روز دختر را زنده به گــور می کردند، امروز هم 
با ســقط جنین، هم دختر را نابود می کنند، هم پســر را. اگر در جاهلیت آن روز قتل و 
آدم کشــی وجود داشــت، امروز هم در جنگ های بزرگ و جهانی کشتارهای میلیونی 
انجام می گیرد. در جاهلیت آن روز مدرسه نبود و جنایت انجام می گرفت، امروز با وجود 
هزاران دانشــگاه، مهم ترین حقوق انســان ها پایمال می شود. در جاهلیت آن روز فساد 
و زنا جرم بود؛ اما امروز در مترقّی ترین کشــورهای جهان همجنس بازی قانونی است. 
ارتجاع و عقب گرد به دوران جاهلی ممنوع اســت؛ خودنمایی نشانه تمدّن نیست، نشانه 

جاهلیّت است. )قرائتی، 1۳۸6: 7، ۳6۳(

۴ـ۷ـ‌گناهکاران
یکی از مصادیق جاهلان در قرآن، گناهکارانی هســتند که از روی جهالت عمل زشت 
انجام می دهنــد. پیامبر اکرم در این زمینه می فرمایند: هرکس بدون علم و آگاهی کار 
کند، بیش از آنکه اصلاح کند، خراب می کند. علم چراغی است که راه زندگی را روشن 
می سازد. کسی که بی چراغ در راهی قدم نهد، احتمال گم کردن راه یا لغزیدن و افتادنش 
بیشــتر است. علم و عمل باید قرین یکدیگر باشند. به همان اندازه که علم بدون عمل 
ناپســند و نکوهیده است، عمل بدون علم هم زیانبار است و گاهی مفسده های مهمی 
به بار می آورد. )محدثی، 1۳۸7: 55( قرآن کریم در این باره می فرماید: ﴿انَِّمَا التَّوبهَُ عَلیَ 
ءَ بجَِهالهٍَ ثُمَّ یَتُوبوُنَ مِــن قَریبٍ فَاُلئَكَِ یَتُوبُ الُله عَلیَهِم وَکانَ  ــوَ اللهِ للَِّذینَ یَعمَلونَ السُّ
الُله عَلیماً حَکیمِاً﴾؛ پذیرش توبه از ســوی خدا، تنها برای کسانی است که کار بد را از 
روی جهالت انجام می دهند، ســپس به زودی توبه می کنند، خداوند توبه چنین کسانی 

را می پذیرد و خدا دانا و حکیم است. )نساء/17(
منظور از جهل در این آیه، طغیان غرایز و تسلط هوس های سرکش و چیره شدن آن ها 
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بر نیروی عقل و ایمان است و در این حالت، علم و دانش انسان به گناه، گرچه از بین 
نمی رود، اما تحت تاثیر آن غرایز سرکش قرار گرفته و عملًا بی تاثیر می گردد و هنگامی 
که علم اثر خود را از دست می دهد، عملًا با جهل و نادانی برابر خواهد بود و تبدیل به 
عملی بدون توجه به دستورات عقل خواهد شد. ولی اگر گناه بر اثر چنین جهالتی نباشد، 
بلکه از روی انکار حکم پروردگار و عناد و دشمنی انجام گیرد، چنین گناهی حکایت از 
کفر می کند و به همین جهت توبه آن قبول نیســت؛ مگر اینکه از این حالت بازگردد و 
دست از عناد و انکار بشوید. )مکارم شیرازی، 1۳79: ۳، ۳49( امام صادق )علیه السلام( 
می فرماید: هر گناهی که انســان مرتکب شــود، گرچه آگاهانه باشد، در حقیقت جاهل 

است؛ زیرا خود را در خطر قهر الهی قرار داده است. )بحرانی، 1۳9۸: 1، ۳54(

۴ـ۸ـ‌غیرموقنان‌به‌امر‌خداوند
یکی دیگر از مصادیق جاهلان در قرآن کریم افرادی هســتند که به امر خداوند یقین 
و اعتماد ندارند. یقین در اصطلاح به معنای اعتقاد و باور محکم و اســتواری است که 
مطابــق با حقیقت باشــد و به هیچ وجه امکان زوال و احتمــال خلاف در او راه ندارد. 

)طوسی، 1۳۸2: 77( آیات مربوط به این معنا از جهل به شرح ذیل است:
1ـ ﴿أفَحُکمَ الجَاهِلیَِّه یَبغونَ وَ مَن أحسَنُ مِنَ اللهِ حُکماً لقَّومٍ یُوقِنُونَ﴾؛ آیا آنان حکم جاهلیت 
را می طلبند؟ برای اهل ایمان و یقین، داوری چه کسی از خدا بهتر است؟ )مائده/50( طبق 
این آیه، آنان که با داشتن احکام الهی از آن روی می گردانند و سراغ قوانین بشری می روند، 
در مســیر جاهلیت گام بر می دارند. هر قانون بشــری که خلاف حکم خدا باشد، جاهلانه 
است؛ چون این قانون ها اغلب بر اساس هوی و هوس، ترس، طمع، جهل، خطا و خیال و 
محدودیّت علمی وضع شده است. زمان جاهلیّت، مخصوص یك دوران نیست، هرگاه مردم 

از خدا جدا شوند، دوران جاهلیّت است. )قرائتی، 1۳۸6: ۳، 111 و 110(
ا کَانوُا  لنَا الِیهِمُ المَلآئکَِهَ وَکَلَّمَهُمُ المَوتیَ وَحَشَرناَ عَلیَهِم کُلَّ شَیءٍ قُبُلًا مَّ 2ـ ﴿وَلوَ آنَّنَا نزََّ
لیُِومِنُوا إلاَّ إن یَشَــاءَ الُله وَلکَنَّ أکثَرَهُم یَجهَلُونَ﴾؛ و اگر ما فرشتگان را به سوی آنان 
نازل می کردیم و مردگان با آنان ســخن می گفتند و همــه چیز را )به گواهی صدق و 
اعجاز( دسته دسته در برابرشــان گرد می آوردیم، باز هم ایمان نمی آوردند؛ مگر اینکه 

خداوند بخواهد )به اجبار ایمان آورند( ولی بیشترشان نادانی می کنند. )انعام/111(
در این آیه نیز، جهل عامل ایمان نیاوردن افراد به آیات الهی بیان شــده است. )قرائتی، 

)۳67 ،۳ :1۳۸6
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۳ـ ﴿وَیَا قَومِ لا أســاَلکُُم عَلیَهِ مَالًا إن أجرِیَ إلاَّ عَلیَ اللهِ وَمَا انَاَ بطِاردِ الَّذینَ آمَنُوا انَِّهُم 
مُّلَاقُــوا رَبهِّم وَلکَِنّیَ أرَاکُم قَوماً تَجهَلُونَ﴾؛ ای قــوم من! به خاطر این دعوت، اجر و 
پاداشی از شــما نمی طلبم. اجر من، تنها بر خداست و من کسانی را که ایمان آورده اند 
)به خاطر شما( از خود طرد نمی کنم؛ چرا که آن ها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد. 
)اگر آن ها را از خود برانم، در دادگاه قیامت، خصم من خواهند بود( ولی شما را گروهی 

را می بینم که جهالت به خرج می دهید. )هود/29(
قرآن کریم، کســانی را که مؤمنان را اراذل می شمارند، جاهل و نادان معرفی می کند؛ 
از دیدگاه قرآن ، نه اشرافی گری نشانه فهم است و نه فقر نشانه جهل. )قرائتی، 1۳۸6: 
5، 7۳( مکارم می نویســد: »چه جهل و نادانی از این بالاتر که مقیاس سنجش فضیلت 
را گم کرده اید و آن را در ثروت، تمکن مالی، مقام های ظاهری و ســن و سال جستجو 
می کنید و به گمان شما، افراد پاکدل و باایمان که دستشان تهی و پایشان برهنه است، 
از درگاه خداوند دورند. این اشتباه بزرگ شما است و نشانه جهل و بی خبریتان! به علاوه 
شما بر اثر جهل و نادانی چنین می پندارید که پیامبر باید فرشته باشد، در حالی که رهبر 
انسان ها باید از جنس بشــر باشد تا نیازها و مشکلات و دردهای آنان را بداند و لمس 

کند.« )مکارم شیرازی، 1۳79: 9، 99(
4ـ ﴿قَالَ یَانوُحُ إنَّهُ لیَسَ مِن اهَلكَِ انَِّهُ عَمَلٌ غَیرُ صَالحٍِ فَلَا تَساَلنَ مَا لیَسَ لكََ بهِِ عِلمٌ 
انِیّ اعِظُكَ ان تَکُونَ مِنَ الجَاهِلیِنَ﴾؛ فرمود: »ای نوح! او از خاندان تو نیست. او عمل 
غیرصالحی اســت ]=فرد ناشایسته ای اســت[ پس، آن چه را از آن آگاه نیستی، از من 

مخواه، من به تو اندرز می دهم که از جاهلان نباشی.« )هود/46(
طبــق این آیه، دو مطلب درباره جهالت به دســت می آید: اول اینکــه باید ازکارهای 
جاهلانــه پرهیزکرد، دوم اینکه تقاضا نمــودن کاری از خداوند که با حکمت او موافق 

نباشد، در حقیقت تقاضای جاهلانه است. )قرائتی، 1۳۸6: 5، ۳17(

۵ـ‌شیوه‌های‌مبارزه‌با‌جاهلان‌در‌قرآن
انســان از لحظه تولد، مســتعد فهمیدن، درک کردن و آموزش اســت. بر این اساس 
می تواند از جهل و نادانی رهایی یافته و بر اســرار خلقت آگاهی یابد و رمز و راز هستی 
را دریابد و به کمال برسد. جهل و نادانی در بین همه ملت ها مذمت شده و هیچ انسانی 
از داشــتن آن به خود افتخار نمی کند، بلکه هر کسی دوست دارد خود را عاری از جهل 
و نادانی معرفی کند. جهل و نادانی منشــأ بسیاری از گرفتاری های انسان است که اگر 
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درمان نشــود، روند زندگی مادی و معنوی انسان را دچار اختلال می کند و حتی انسان 
را در مسیر تباهی و ضلالت قرار می دهد. جهالت و نادانی اثرات مخرب در روند زندگی 
افراد می گذارد و حتی ممکن اســت فردی به خاطــر ناآگاهی و به تصور اینکه کارش 
درست است، مرتکب عملی شود، اما به واقع در مسیر نادرستی گام بر دارد. در حقیقت 
جهل یکی از مؤلفه هایی اســت که مانع رشد و تکامل انسان می شود و به همین دلیل 
است که اسلام نسبت به جهل و نادانی هشدارهای زیادی داده و راه هایی برای مقابله 

با جهل ارائه داده است که در ادامه به آن ها می پردازیم: 

۵ـ۱ـ‌تحقیق‌و‌تبیین
تحقیق و تبیین از جمله شــیوه های زدودن جهل و نادانی محسوب می شود و بر اساس 
آن، علت ها و پیامدهای موضوعات مختلف مورد سنجش قرار می گیرد تا از این طریق 
راه انجام هر کار نسنجیده مسدود شود. قرآن در این باره می فرماید: ﴿یَا ایَُّهَا الَّذینَ آمَنوا 
إن جَاءکُم فَاسِــقٌ بنَِبَإٍ فَتَبَیَّنُوا إن تُصِیبُوا قَوماً بجَِهالهٍَ فَتُصبحُِوا عَلیَ مَا فَعَلتُم ناَدِمِینَِ﴾؛ 
ای کســانی که ایمان آورده اید! اگر فاسقی برای شما خبر آورد، تحقیق کنید. مبادا )از 
روی زودباوری و شــتاب زدگی تصمیم نگیرید و( ناآگاهانه به گروهی آســیب رسانید. 

سپس از کرده خود پشیمان شوید. )حجرات/6(
اینکه در آیه شــریف دســتور به تحقیق و بررسی خبر فاســق را به عدم ضرر رساندن 
بــه برخی افراد تعلیل نموده، لازمه این امر در حقیقت، رفع جهالت اســت. یعنی اقدام 
عجولانه و بدون بررسی و تحقیق، نوعی جهالت است. )قرائتی، 1۳۸6: 9، 172و171(

۵ـ۲ـ‌کنترل‌هوی‌و‌هوس
بی تردید یکی از نیرومندترین غرایز، نیروی شــهوت و غریزه جنسی است که از ابتدای 
زندگی در وجود آدمی نهفته اســت. فرق افراد در این است که برخی با ایمان و عزم و 
اراده اســتوار در برابر نیروی شهوت می ایســتند و مقاومت می کنند؛ یعنی به شخصیت 
خود احترام قائل اند و لذا خود را به کارهای زشت و ناپسند آلوده نمی سازند، اما عده ای 
هم وجود دارند که نمی توانند مقاومت کنند و نیروی شــهوت را در خود کنترل نمایند. 
)مظاهری، 1۳7۸: 9۸( کســی که کرامت و ارزش خود را بشناسد، شهوت نمی تواند بر 
او غلبه کند. هوی در لغت به معنی  تمایل نفس انسان به شهوت است و به کسانی که 
به شهوت منحرف مي شوند، اطلاق می شود؛ زیرا صاحبش را در دنیا به رنج و مصیبت 
و در آخــرت به جهنم مي رســاند و از راه صحیح به عذاب متمایل مي ســازد. )راغب 
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اصفهانی، 1۳74: 4، 5۳6( در اصطلاح قرآنی نیز هوی عبارت اســت از گرایش نفس 
به شــهواتي که انگیزه شرعي ندارند و نفس از آن لذت مي برد. )جرجانی، 142۸: ماده 
هوی( از جمله مهم ترین ریشــه های هوی پرستی غضب، حسد، غرور، غفلت و حرص 
اســت و در آیات قرآن پیروی کردن از هوای نفس نکوهش شــده است. قرآن کریم 
در نقل داســتان حضرت یوسف )علیه الســلام(، یکی از علل به چاه انداختن او توسط 
برادرانش را، حســادت آن ها بیان نموده اســت: ﴿اذ قَالوُا لیَُوسُفُ وَ أخَُوهُ أحََبُّ إلِيَ أبیِنا 
وَ نحَن عصبه إنَِّ أبَانا لفَِي ضَلالٍ مُبیِن﴾ )یوســف/۸( هنگامي که )برادران او( گفتند: 
یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما که جمعي نیرومند هستیم، دوست داشتني ترند. قطعاً 

پدر ما در اشتباه آشکار است. 
فرد حسود، کوردل و کوته بین است و به همین دلیل دیگران را نمی بیند. فکر نمی کند که 
دیگران هم حقی دارند و باید به جایی برسند و متجاوز است از آن جهت که حاضر است 
به طرف مقابل ضربه بزند و حیثیت و آسایش او را به خطر بیندازد تا به خیال خود عقده و 
کمبودی را که در خود می یابد، بگشاید. امام جعفر صادق )علیه السلام( در رابطه با حسد 
فرموده اســت: »اصول الکُفر ثلَاثَه: الحرص و الاســتکبار و الحسد؛ اساس کفر سه چیز 
اســت: حرص، تکبر و حسد« قرآن کریم، برادران حضرت یوسف را به دلیل حسادتشان، 
ا فَعَلتُم بیُِوسُفَ وَاخَیهِِ اذِ انَتُم جَاهِلُونَ﴾؛ )یوسف(  جاهل نامیده اســت: ﴿قَالَ هَل عَلمِتُم مَّ

گفت: آیا دانستید با یوسف و برادرش چه کردید آنگاه که نادان بودید؟ )یوسف/۸9(
جهل در این آیه تنها به معنای ندانســتن نیست، بلکه غلبه هوس ها و نوعی بی توجّهی 
است. انسان گناهکار هر چند عالم باشد، جاهل است؛ چون توجه ندارد و آتش دوزخ را 
برای خود می خرد. )قرائتی، 1۳۸6: 6، 146( آیات دیگری نیز وجود دارد که در مصادیق 

جاهلان ذکر شده است.

۵ـ۳ـ‌تواضع‌وخویشتن‌داری‌
تواضع عبارت است از شکسته نفسی که نگذارد آدمی خود را بالاتر از دیگری ببیند و لازمه 
آن، کردار و گفتاري اســت که دلالت بر تعظیم دیگران و اکرام ایشان می کند. )نراقی، 
حمَنِ الَّذینَِ یَمشُــونَ عَلیَ  1۳۸6: 1، 24۳( قرآن کریم در این باره می فرماید: ﴿وَعِبَادَ الرَّ
ماً﴾؛ و بندگان خدای رحمان کســانی اند  الرضِ هَوناً وَإذا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالوُا سَــلاَ
که روی زمین بی تکبّــر راه می روند و هرگاه جاهلان آنان را طرف خطاب قراردهند )و 

سخنان نابخردانه گویند( با ملایمت )و سلامت نفس( پاسخ دهند. )فرقان/6۳(
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در این آیه شریف، تواضع، ثمره بندگی و نخستین نشانه آن است. تواضع نسبت به همه 
مردم لازم اســت )نسبت به زن و مرد، کوچك و بزرگ، دانا و نادان(. با جاهلان مقابله 
به مثل نکنید. مدارا و حلم و حوصله، از صفات بارز مؤمنان اســت. تواضع باید هم در 
عمل باشد و هم در کلام و هم در عبادت. با افراد نادان و فرومایه مجادله نکنید. )آنان 
ســخنی در شأن خود می گویند، ولی شما ســخنی عالمانه و کریمانه بگویید.( )قرائتی، 
1۳۸6: ۸، 27۸( در برخــی از آیات قرآن به خویشــتن داری در مقابل عملکرد جاهلان 
اشاره شده است: ﴿إذ جَعَلَ الَّذینَِ کَفَرُوا فِی قُلُوبهِِمُ الحَمِیَّهَ الجَاهِلیَِّهِ فَأنزَلَ الُله سَکینَتَهُ 
عَلیَ رَسُــولهِِ وَ عَلیَ المؤمِنینَ وَ ألزَمَهُم کَلمَِــهَ التَّقوی وَکَانوا أحقَّ بهَِا وَأهلهََا وَکَانَ الُله 
بکل شَــیءٍ عَلیمِاً﴾؛ آنگاه که کافران، تعصب )آن هم( تعصب جاهلیت )نسبت به شما( 
در قلب هــای خود جای داده اند. پس آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد 
)آنان را برای صلح آماده کرد( و خداوند آن ها را به حقیقت تقوا ملزم ســاخت که به آن 

سزاوارتر و اهل آن بودند و خداوند به همه چیز آگاه است. )فتح/26(
تعصب و ایســتادگی اگر همراه با استقلال و منطق باشد، ارزش دارد. آنچه مورد انتقاد 
اســت، خشم و تعصب برخاسته از جاهلیت است و در مقابل رفتار جاهلانه نباید مقابله 
به مثل کرد، بلکه فرد باید رفتار مســالمت آمیز از خود نشان دهد. طبق این آیه، اسلام 
با فرهنگ جاهلیت به هر نوعی که باشــد، مبارزه می کند و تعصب غلط و نابه جا نوعی 
جاهلیت است و تعصب جاهلیت، عامل بستن راه مسجد بر مؤمنان است. آنچه می تواند 
انسان را در برابر تعصب های جاهلی حفظ نماید ، سکینه و آرامش و خویشتن داری است. 

)قرائتی، 1۳۸6: 9، 142(

۵ـ۴ـ‌صبر‌و‌استقامت
اســتقامت از مباحث مهم سیاسی و اجتماعی اســت. در قرآن کریم از واژه )استقامت( 
و )صبر( بســیار یاد شــده است. صبر و اســتقامت یکی از ارزش های والای انسانی و 
اســلامی اســت و هر مکتب و ایدئولوژی، قطع نظر از خاستگاه و هدفش، این ارزش 
اصیل انســانی را به نحوی ستوده است. این برخورد نشان دهنده این حقیقت است که 
صبر و اســتقامت ریشه در فطرت انسان دارد. در طول تاریخ به علت نادانی و ناآگاهی، 
ارزش های بســیاری هدف تیرهای زهرآگین انتقاد و انتقام قرار گرفته است، ولی صبر 
و اســتقامت از جمله ارزش هایی اســت که از تیررس این شبیخون ها در امان مانده و 
در فرهنگ نامه لغات اصیل انســانی، همواره مکانی عظیم به خود اختصاص داده است. 
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قرآن در این زمینه می فرماید: ﴿وَإنِ کَانَ کَبُرَ عَلیَكَ إعراضُهُم فَإنِ استَطَعتَ أن تَبـتَغِیَ 
ماءِ فَتَأتیَِهُم بآِیَهٍ وَلوَ شاءَ الُله لجََمَعَهُم عَلیَ الهُدی فَلا  نفََقاً فِی الرضِ أو سُــلَّماً فی السَّ
تَکوننََّ مِنَ الجَاهِلینَ﴾؛ و اگر اعراض و بی اعتنایی آنان )کافران( بر تو ســنگین اســت 
)و می خواهی به هر وســیله ای آن را به راه آوری، ببین( اگر بتوانی سوراخی در زمین یا 
نردبانی در آسمان بجویی تا آیه ای )دیگر( برایشان بیاوری )پس بیاور، ولی بدان باز هم 
ایمان نخواهند آورد( و اگر خدا خواســته بود، همه آنان را بر هدایت گرد می آورد، )ولی 

سنت الهی بر هدایت اجباری نیست( پس هرگز از جاهلان مباش. )انعام/۳5(
در آیه شریف، ارضای خواسته های بهانه جویان و بی صبری مبلغان، جهل است و طبق 
آن ریشــه بسیاری از توقعات نابجا، جهل است؛ یعنی بی تابی مکن! صبر و استقامت را 

از دست نده! )قرائتی، 1۳۸6: ۳، 265(
﴿خُــذِ العَفوَ وَأمرُ باِلعُرفِ وَأعرِض عَنِ الجَاهلینَِ﴾؛ )به هرحال( با عفو و مدارا رفتار کن 
و به کارهای شایســته دعوت نما و از جاهلان روی بگردان )و با آنان ســتیزه مکن(. 

)اعراف/199(
پیام این آیه این است که هر مبلغّ و مصلح اجتماعی باید با لجوجان و جاهلان یاوه گو، 
برخوردی اعراض آمیز داشــته و در برابر توهین و تهمت ها، چشم پوشی و صبر کند، نه 
آنکــه درگیر و گلاویز شــود. هم باید امر به معروف کرد و هم شــیوه امر کردن، باید 
معروف و پســندیده باشد. بنابراین یکی ازراه های درمان جهل، صبر و استقامت کردن 

است. )قرائتی، 1۳۸6: 4، 22۳(

۵ـ۵ـ‌تسلیم‌نشدن‌در‌برابر‌انحرافات
در قرآن کلمه تســلیم دو بار به معنای گردن نهادن به امر خدا و رســول )احزاب/22؛ 
نساء/65( و یك بار به معنای تحیت و تعظیم به کار رفته است. همچنین این معانی در 
ترکیباتی از ریشه سَــلمََ فراوان به کار رفته است. )زخرف/69؛ قصص/5۳؛ یونس/۸4؛ 
اعراف/46؛ نور/61( تســلیم نزد علمای اخلاق از جمله فضایلی اســت که ذیل مقوله 
عدالت می گنجد و نیز عبارت از آن اســت که بنده به افعال خداوند یا کســانی که بر 
افعال آن ها اعتراض جایز نیســت، رضایت بدهد و آن ها را بپذیرد؛ اگرچه موافق میل او 
نباشد. )طوسی، 1۳69: 115 و 116( بنابراین یکی از راه های مبارزه با جاهلان در قرآن، 
تسلیم نشدن در برابر انحرافات است. قرآن کریم در این باره می فرماید: ﴿قُل أفََغیرَ اللهِ 
تَأمُرُنیّ أعبُدُ أیُّهَا الجَاهِلُونَ﴾؛ بگو: آیا به من دســتور می دهید که غیر از خدا را بپرستم 



69

آن
قر
در‌

ن‌
ا‌آ
ه‌ب
رز
مبا

ی‌
ه‌ها

شیو
‌و‌
لان

جاه
ق‌

ادی
ص
م

ای جاهلان؟!« )زمر/64( این ســخن به کفار و مشــرکان گفته شــده است که گاهی 
پیامبر اســلام را دعوت می کردند که خدایان آن ها را احترام و پرستش کند یا حداقل از 
عیب جویی و انتقاد نســبت به بت ها بپرهیزد و طبق آن آیه با صراحت به پیامبر اسلام 
اعلام می دارد که مســأله توحید و نفی شرک، مطلبی نیست که بتوان بر سر آن معامله 
و ســازش کرد. شــرک باید در تمام چهره هایش در هم کوبیده شود و از صفحه جهان 
محو گردد. مفهوم آیه این اســت که بت پرستان عموماً مردمی جاهل اند، نه تنها نسبت 
به پروردگار جهل دارند که مقام والای انســانی خود را نیز نشناخته و لگدمال کرده اند. 
تعبیر به امر و دســتور در آیه فوق نیز پرمعنی اســت و نشان می دهد که آن ها با لحنی 
آمرانه و بدون ذکر دلیل و منطق، پیغمبر اســلام را به بت پرستی دعوت می کردند. این 
موضع گیری از افراد جاهل و نادان عجیب نیســت. )مکارم شیرازی، 1۳79: 19، 5۳5( 
قرائتی نیز معتقد اســت طبق این آیه، جهل سرچشمه انحرافات است و هرگز نباید در 
برابر خواسته های نابخردان تسلیم شد. نابخردان در صدد به انحراف کشاندن دیگران، 

حتی انبیاء هستند. )قرائتی، 1۳۸6: ۸، 1(

نتیجه‌گیری
از مباحث مذکور در مقاله نتایج زیر به دست می آید:

جهل واژه اصیل عربی اســت که نزد بیشتر واژه شناسان در مقابل علم و از منظر قرآن، 
نقیضِ اصلی کلمه عقل است و با واژه هایی چون سَفه، حُمق و جنون ترادف معنایی و 

با واژه هایی چون حلم، علم، عقل و اسلام تقابل معنایی دارد.
مهم ترین مصادیق جاهلان در قرآن عبارت اند از: شهوت پرســتان، مســخره کنندگان، 

بت پرستان، ظالمان، خودنمایان، عالمان بدون عمل و غیرموقنان به امر خداوند. 
هدف از مطرح کردن خصوصیات این اســت که افــراد جاهل به ویژگی خود پی برده و 
درصــدد درمــان آن درآیند. اثرات جهل نه تنها بر روند زندگی شــخصی یك فرد تأثیر 
می گذارد، بلکه در رونــد زندگی اطرافیان و جامعه نیز تأثیر می گذارد و هر چه بر آگاهی 
مردم افزوده شود، پیشبرد امور راحت تر خواهد بود و کار فکری و فرهنگی مؤثر خواهد بود.

از جمله راه هایی که قرآن برای درمان افراد جاهل مطرح کرده است می توان به تحقیق 
و تبیین، کنترل هوی و هوس، تواضع و فروتنی، صبر و اســتقامت و تســلیم نشدن در 

برابر انحرافات اشاره نمود.



70

کتابنامه
1ـ آمدی، عبدالواحد، 1366: غرر الحکم، قم: دفتر تبلیغات.

2ـ ابن درید، محمدحسن، 1384: جمهره اللغه، مشهد: آستان قدس.
3ـابن منظور، محمد بن مکرم، 1414: لسان العرب، بیروت: دار صادر، چاپ سوم.

4ـ ازهــری، محمد بن احمد، 1420: تهذیب اللغه، تصحیــح عبدالکریم عزاوی و محمدعلی 
نجار، قاهره: الدّار المصریّه.

5ـ ایزوتسو، توشیهیکو، 1361: خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران: شرکت سهامی 
انتشار. 

6ـ بحرانی، هاشــم بن سلیمان، 1389: البرهان فی تفسیر القرآن، قم: موسسه البعثه.. 
7ـ جرجانی، علی بن محمد، 1428: التعریفات، بیروت: دار النفائس.

8ـ دستغیب شیرازی، سید عبدالحسین، بی تا: گناهان کبیره، تهران: صبا.
9ـ راغب اصفهانی، حســین بن احمــد، 1390: المفردات فی غریب القرآن، ترجمه حســین 

خداپرست، قم: انتشارات نوید اسلام.
10ـ سبحانی، جعفر، 1375: منشور جاوید، قم: مؤسسه امام صادق.

11ـ شریف رضی، 1388: نهج البلاغه، قم: علویون.
12ـ صدرالمتاهلین شیرازي، 1378: اسفار اربعه، ترجمه محمد خواجوى، تهران: مولی.

13ـ طباطبایی، محمدحسین، 1375: المیزان، تهران: دار الکتب اسلامیه.
14ـ طبرسی، فضل بن حسن، 1360: تفسیر مجمع البیان، تهران: انتشارات فراهانی.

15ـ طریحى، فخرالدین بن محمد، 1375: مجمع البحرین، تصحیح احمد حســینى اشكورى، 
تهران: مرتضوی. 

16ـ طوسی، خواجه نصیرالدین، 1382: اوصاف الشراف، قم: بی نا.
ــــــــــــــــــــــ، 1369: اخلاق ناصری، تهران: چاپ مجتبی و علی رضا حیدری. 17ـ ـ
18ـ طوسی، محمد بن حسن، بی تا: التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

19ـ عسکری، حسن بن عبدالله، 1353: الفروق اللغویه، قاهره: چاپ افست قم.
20ـ فخر رازی، محمد بن عمر، 1420: التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(، بیروت: دار احیاء التراث 

العربی.
21ـ فراهیــدی، خلیل بن احمد، 1409: العین، تصحیح مهدی مخزومی و ابراهیم ســامرائی، 

قم: اسوه. 
22ـ فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، 2005: القاموس المحیط، بیروت، بی نا.

23ـ فیومی، احمد بن محمد، بی تا: المصباح المنیر، قم: مؤسســه دار الهجره، چاپ دوم.
24ـ قرائتی، محسن، 1386: تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن.



71

آن
قر
در‌

ن‌
ا‌آ
ه‌ب
رز
مبا

ی‌
ه‌ها

شیو
‌و‌
لان

جاه
ق‌

ادی
ص
م

25ـ کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، 1363: الکافی، قم: دار الحدیث.
26ـ محدثی، جواد، 1378: حکمت های نبوی، مشهد: آستان قدس رضوی.

27ـ مطهری، مرتضی، 1372: حکمت ها و اندرزها، تهران: صدرا.
28ـ مظاهری، حسین، 1378: عوامل کنترل غرایز در زندگی، قم: مؤسسه ذکر.

29ـ مکارم شیرازی، ناصر، 1379: تفسیر نمونه، قم: دار الکتب الاسلامیه.
30ـ نراقی، ملااحمد، 1386: معراج السعاده، بی جا: بی نا.


